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نیست؛ واقعیت این است که عدالت اجتماعی فراتر از عدالت توزیعی است و این تلقی گسترده از عدالت 
اجتماعی امر نوپدیدی است که مرهون تحولات فکری دوران مدرن است.

۱۲. عدالت توزیعی در بستر زمان تطور تاریخی داشته است و درک امروزین از عدالت توزیعی متفاوت با دیدگاه ارسطو 
و دیگران از عدالت توزیعی است. در گذشته شایستگی و فضیلت فردی و میزان مشارکت در همکاری اجتماعی، 
در نحوۀ توزیع عادلانه مناصب و امکانات نقش داشته و امروزه توزیع همگانی و برخورداری افراد، بدون چنین قیود و 

شرایطی، محور نظریه‌‌های عدالت توزیعی است.
13. تصور عام و مشترک و معینی از عدالت اجتماعی وجود ندارد؛ همچنان که عدالت توزیعی نیز در قالب‌ها و 
کلی، نظریه‌‌های عدالت توزیعی را می‌توان به  نظریه‌‌های متفاوتی صورت‌بندی می‌شود. در یک تقسیم‌بندی 

»نتیجه‌گرا« و »رویه‌گرا« تقسیم کرد.
 ۱۴. عدالت اجتماعی شامل‌تر و جامع‌تر از عدالت توزیعی است و ایدۀ عدالت توزیعی بخشی از ایدۀ عدالت 
، عام و خاص مطلق است. عدالت توزیعی معمولاً به عرصۀ اقتصاد و بهره‌مندی‌‌های  اجتماعی و رابطۀ این دو
مادی معطوف است و عدالت اجتماعی افزون بر آن، حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، فرایندها، ساختارها، امتیازها، 

اختیارات و مقررات را نیز شامل می‌شود و خواهان عادلانه بودن همۀ این مناسبات و زیرساخت‌هاست.
۱۵. در فلسفۀ کلاسیک، تلقی اخلاقی از عدالت به اخلاق فردی محدود نشده و وجه سیاسی نیز داشته است و هم 
عدالت فردی و اخلاقی، هم عدالت در عرصۀ اجتماع و سیاست در خدمت شکوفایی خیرات و کمالات ذاتی 
بشر و وصول به سعادت‌اند؛ یعنی تلقی اخلاقی‌سیاسی از عدالت غلبه دارد و افلاطون و ارسطو و فیلسوفان مشای 

اسلامی، منادیان چنین تصوری از عدالت بوده‌اند.
16. در دوران مدرن و عصر روشنگری، وجه اخلاقی عدالت از وجه سیاسی آن متمایز و جدا می‌شود و نظم 
سیاسی منهای وجه اخلاقی و بدون توجه به سعادت و فضایل مشترک انسانی، مورد تأمل قرار می‌گیرد و تلقی 
اجتماعی‌سیاسی از عدالت، جایگزین تلقی اخلاقی‌سیاسی از عدالت می‌شود. عمدۀ نظریه‌‌های عدالت توزیعی 
، در چهارچوب تلقی اجتماعی‌سیاسی از عدالت، شکل گرفته است که در آن غایات کمالی و  و اجتماعی معاصر

سعادت مشترک انسانی نقشی ندارد.

1. میان عدالت فردی و عدالت اجتماعی، رابطۀ متقابل وجود دارد. التزام عملی 
نظم  تحکیم  و  استقرار  زمینه‌ساز  و  تسهیل‌گر  عدالت،  به  شهروندان  و  کارگزاران 
، تحقق و تقویت عدالت فردی، به  سیاسی‌اجتماعی عادلانه است و از سوی دیگر

وجهی، در گرو وجود عدالت در مناسبات کلان اجتماعی است.
٢. عدالت با عنوان یک فضیلت و اخلاق اجتماعی جانب هنجاری دارد؛ به این معنا که مانند دیگر ارزش‌ها و 
اخلاقیات اجتماعی، نظیر آزادی‌های فردی، امنیت و حفظ و صیانت از نظام اجتماعی، الزامات و توصیه‌هایی را 
متوجه نهادهای قدرت سیاسی و مدیران و برنامه‌ریزان جامعه می‌کند و چونان هدف و اصل هادی در مسیر حرکت 

اجتماعی و مدیریت کلان جامعه باید ایفای نقش کند.
٣. پذیرش عدالت با عنوان یکی از مصادیق اخلاق اجتماعی به معنای التزام به تصور اخلاقی‌سیاسی از عدالت 
و قبول ذات‌گرایی و کمالات و خیرات مشترک انسانی نیست؛ اخلاقیات اجتماعی تعبیری است که با شکاکیت 
، ‌سازگاری و هم‌خوانی  معرفت‌شناختیِ لیبرالی به اخلاق و ارزش‌ها و نفی ذات مشترک انسانی و سعادت غایی بشر

دارد.
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